
 2 زبان انگليسي

  زيكن در يك تيم فوتبال وجود دارند؟ـ چه تعداد با» 4«گزينه  -1

نادرست است. بعد از اسم جمع جمله بايد به حالت سؤالي آورده شود، پس » 2«رود، پس گزينه  اسم جمع به كار مي how manyتوضيح: بعد از 
 thereيعني بايـد از سـاختار    هم غلط است. با توجه به مفهوم جمله، بحث بر سر وجود داشتن تعدادي بازيكن در تيم فوتبال است؛» 3«گزينه 

  )متوسط) (گرامر ـ اسامي قابل شمارش و غيرقابل شمارش) (معتمدي(»). 4«صورت سؤالي استفاده شود (گزينه  به

  ميليون يورو در سال درآمد دارد. 32ـ رونالدو از بازي فوتبال » 4«گزينه  - 2

نادرست است. وقتـي قبـل از   » 3«شود، پس گزينه  براين جمع بسته نميشود و بنا آيد. صفت محسوب مي كه عدد قبل از اسم مي توضيح: زماني
million آيد، نبايد از  عدد ميof  را انتخـاب  » 1«شـد، بايـد گزينـه     قبل از جاي خـالي حـذف مـي    32استفاده كنيم؛ به عبارت ديگر اگر عدد

  ن از يك بيش تر است بايد جمع بسته شود.شود و چو يك اسم محسوب مي millionها يورو). در اين حالت،  كرديم (ميليون مي

  )متوسط) (گرامر ـ صفات شمارشي) (معتمدي(

  »بله، لطفاً مقدار كمي.» «داريد؟ يلسوپ م«ـ » 1«گزينه  - 3

 ـ littleبه مقدار كم اما كافي و  a littleنادرست هستند. » 4«و » 3«هاي  يك اسم غيرقابل شمارش است، بنابراين گزينه soupتوضيح:  دار به مق
  دهد، پس نادرست است. است و به جمله مفهوم منفي مي» تقريباً هيچ« littleكم و ناكافي اشاره دارند. به عبارت ديگر 

  )آسان) (گرامر ـ اسامي قابل شمارش و غيرقابل شمارش) (معتمدي(

  ـ كدام جمله به لحاظ گرامري صحيح است؟» 1«گزينه  - 4

هـم  » 4«نادرسـت اسـت. گزينـه    » 2«آيد، پس گزينه  ) ميwatch) و فعل اصلي (don’tكمكي ( ) هميشه بين فعلoftenتوضيح: قيد تكرار (
، قيد زمان بايد در »3«بايد حتماً يك اسم جمع قابل شمارش يا اسم غيرقابل شمارش به كار رود. در گزينه  a lot ofنادرست است، چون بعد از 

  شد. لازم به ذكر است كه: آخر جمله ذكر مي

a lot = watch a lot of TV watch TV  

  )دشوار) (گرامر ـ ساختار جمله) (معتمدي(

  .شودآن  مانعتوانست  كه آرزو داشت اي كاش مي ـ او آن تصادف را بارها در ذهنش مرور كرد، درحالي» 2«گزينه  - 5

  ) بهبود بخشيدن4  ) دست يافتن به3  ) مانع شدن، جلوگيري كردن از2  گيري كردن ) اندازه1

  )متوسط) (ـ واژگان 2درس ( )معتمدي(

  شان بيش از سودشان باشد.ضررهاي عظيم طراحي شده براي كمك به كشورهاي فقيرتر  ـ گاهي اوقات ممكن است پروژه» 4«گزينه  - 6

  ) ضرر، صدمه4  ) تعادل3  ) اشتباه2  ) فشار1

  )متوسط) (گانـ واژ 2درس ) (معتمدي( do more harm than goodتر از نفعش بودن  نكته: ضرر چيزي بيش

  ها هيچ وجه اشتراكي ندارند. ؛ آنكند گذراني مي وقتدانم چرا او با جيمز  ـ من نمي» 3«گزينه  - 7

  ) تشكيل دادن4  گذراني كردن ) وقت3  ) برداشتن، بلند كردن2  ) دور كردن، فاصله گرفتن1

  )متوسط) (ـ واژگان 2درس ) (معتمدي(

  »اي داشتي؟ العاده تو در كنسرت اجراي فوق«ـ » 3«گزينه  - 8

  »كني؟ طور فكر مي اين صادقانهاوه ممنونم. آيا تو «

  ) زيركانه4  ) صادقانه3  ) با خونسردي، با ملايمت2  ) به ندرت1

  )متوسط) (ـ واژگان 1درس ) (معتمدي(

  آيي. من مدت زيادي منتظر شدم. توانستي به من تلفن كني و بگويي كه نمي مي لااقلـ تو » 2«گزينه  - 9

  آوري ) به طرز تعجب4  ) به اشتباه3  ) لااقل، حداقل2  ) بالاخره1

  )متوسط) (ـ واژگان 1درس ) (معتمدي(

  نياز آن تيم است تا به انجام تحقيق كمك نمايد. مورد اضافيـ يك عضو » 3«گزينه  -10

  ) بازدارنده4  ) اضافي3  ) وسيع، جادار2  ) معتاد1

  )متوسط) (ـ واژگان 1درس ) (معتمدي(

  ، بنابراين ناچار شد ايميل ديگري بفرستد.ذكر كنداموش كرد نكته مهمي را در ايميل اول ـ مدير فر» 4«گزينه  - 11

  ) ذكر كردن، گفتن4  ) دريافت كردن3  ) مرتب كردن2  ) مبادله كردن1

  )متوسط) (ـ واژگان 1درس ) (معتمدي(

  تغيير كرد. فتارشركه او متوجه شد ما قصد نداريم آن شغل را به او بدهيم، كل  ـ به محض اين» 1«گزينه  -12

  ) توجه، اعلاميه4  ) ماده، موضوع3  ) تصميم2  ) رفتار، ادب، شيوه1

  )متوسط) (ـ واژگان 1درس ) (معتمدي(



  :كلوزتست ترجمه

ها، شامل رشد ذهنـي و فرآينـدهاي    از موضوعات مورد مطالعه آن بسياريرو هستند اين است كه  شناسان با آن روبه يكي از مشكلاتي كه روان
توانـد   چه يك بچه در يك سن خاص مي آن مقايسه كردنقابل رؤيت نيستند. يك راه براي غلبه كردن بر اين مشكل در مورد رشد ذهني ذهني 

شناس سوئيسي به نام ژان پياژه ايـن كـار را انجـام داد و بـه      تر بود قادر به انجام آن بود است. يك روان كه كوچك چه او زماني انجام دهد با آن
تـر، بـرخلاف بچـه     عنوان مثال، بچه كوچك كنند؛ به تر فكر مي هاي بزرگ با بچه متفاوتكاملاً  اي به گونهتر  هاي كوچك ن داد كه بچهوضوح نشا

  با تغيير) 87ـ سراسري زبان( كند. تغيير نمي وزندهيد،  كه شما شكل شئ را تغيير مي تر، قادر نيست بفهمد كه زماني بزرگ

دهد كه در ايـن تسـت    مفهوم منفي به جمله مي fewرود، پس نادرست است.  كار مي با اسامي غيرقابل شمارش به muchتوضيح:  ـ» 2«گزينه  -13
  اي انجام نشده است.  كه در اين جمله مقايسه رود، درحالي براي مقايسه نابرابر به كار مي moreغلط است. 

  )آسان) (كلوز تست(

  ـ» 1«گزينه  -14

  گيري كردن ) اندازه4  ) توضيح دادن3  ر كردن) ارتباط برقرا2  ) مقايسه كردن1

  )متوسط) (كلوز تست(

  ـ» 3«گزينه  - 15

  ) لزوما4ً  اي متفاوت ) به گونه3  ) به ويژه2  ) به لحاظ جسماني1

  )دشوار) (كلوز تست(

  ـ» 4«گزينه  -16

  ) وزن4  ) واحد3  ) موضوع، فاعل2  ) سبك1

  )آسان) (كلوز تست(

  ترجمه متن:

رود كه زبان لااقل از زمان ظهور گونه بشر امروزي وجود داشته است، زيرا همه افرادي كه  كجا آغاز شد. احتمال ميداند كه زبان از  كس نمي هيچ
معلول (ناتوان) نيستند، توانايي صحبت كردن را دارند. اكثر علما معتقدند كه زبان به تدريج از اصواتي چـون خرخرهـا، عوعوهـا و هوهوهـاي     

  د آمد.موجودات ماقبل انسان به وجو

گرديد. امـاهيچ كـس    مي تر يافت، سيستم ساده ارتباط صوتي نيز پيچيده هاي گفتاري بشر تكامل مي بر طبق اين نظريه، همچنان كه مغز و اندام
 ـاي در دست نيست ز بيشتر تاريخچه زبان هيچ پيشينهدرواقع اوقت و چگونه به وقوع پيوست.  ند چهاين فرآي داند نمي ي . نخستين مدرك واقع

ترين اسناد مكتوب شناخته  است. اما دانشمندان معتقدند كه نوشتار تا هزاران سال پس از ظهور زبان گفتاري آشكار نگرديد. قديمي» خط«زبان 
سال قبل از ميلاد. خط چيني احتمالاً به  3000شده عبارتند از: خط ميخي سومري (نوعي خط نوشتاري) و خط هيروگليف مصري متعلّق به حدود 

 قبل از ميلاد وجود داشته است. 500گردد و خط لاتين حدوداً از سال  سال پيش از ميلاد برمي 1400گردد، يوناني حدوداً به  سال قبل از ميلاد برمي 1500

  )83آزمايشي سنجش ـ (

   باشد. مي چگونگي پيدايش زبانـ اين متن اساساً درباره » 1«گزينه  -17

  اد: چگونگي يادگيري گفتار توسط افر)2

  ها : زمان شروع نگارش توسط انسان)3

  هاي انساني  : مطالعه زبان)4

  )آسان) (درك مطلب(

  .دنا فتهگهاي مختلف سخن  به زبان آنان متكامل شدند، هاي گفتاري از وقتي كه اندام الاًاحتمهاي امروزي  اساس متن، انسان ـ بر» 4«گزينه  - 18

  دان به شكل امروزي استفاده كرده ها : از زبان)1

  اند ها را صحبت كرده ز آغاز زبان: ا)2

   اند سال پيش تكلّم را آغاز نموده 3000: از )3

 )دشوار) (درك مطلب(

 

 

 

 

 

  



  كند. ها را ذكر نمي زمان دقيق پيدايش زبانـ نويسنده » 1«گزينه  -19

  كند هاي گفتاري بحث مي سعه اندام: درباره تو)2

  دهد ند يادگيري زبان را توضيح مي: رو)3

  نستن تاريخچه زبان بسيار مهم استاست كه دا : معتقد)4

  )دشوار) (درك مطلب(

  بايد جديدتر باشديابيم كه در مقايسه با زبان گفتاري، نوشتار  ـ ما درمي» 4«گزينه  - 20

  تر است : پيچيده)1

  : زودتر آغاز گرديد)2

  باشد متعلّق به دوران باستان مي: )3

 )متوسط) (درك مطلب(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


